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Abstract  

Conversation analysis, as one of the subsets of discourse 

analysis, encompasses points and details that are very helpful 

in analyzing texts. In conversations, the relationship between 

the participants of the dialogue and the issue is in such a way 

that the characters exhibit themselves more; and it is 

formulated in such a way that the worldview, perspective and 

approach of the characters and many other traits are revealed 

rather explicitly. The present study attempts to investigate the 

visible and hidden layers of the conversation with components 

such as the way the conversation parties interact, the beginning 

and end of the conversation, turn taking, feedback and 

correction in conversations and similar instances. This study 

also aims to achieve other aspects of implication and meaning 

not obvious to the audience at first glance, since the words and 

texts in different contexts carry a set of meanings and 

interpretations. Based on what was mentioned, in this research, 

the relationships on the sides of the dialogue, the way of using 

and choosing words and the interaction of the characters 

according to their status and social levels are examined 

discursively and a substantial reading of the text is presented as 

well. 
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         .ویلأدلال ، تعاتل، ت

3140 بهار، 1ره، شما2دوره   

رچکیده

نکاات و   ۀهای تح،یل گفتمان، دربردارنا به لنوان یکی از زیرتجموله  گووگف تح،یل  

طارفی   ۀرابطاهاا، گووگفا گشا اس . در جزئیاتی اس  که در واکاوی تتون بسیار راه

بیشاتر واود را نماینا گی  ،هاااسا  کاه شیتای  صورتیبه گو و طرح تسئ،ه  وگف 

هاا ، تنظر و رویکرد شیتی بینیجهانای اس  که  کنن  و صورتبن ی آن به شیوهتی

شاود. در ایا  واساطه نمایاان تایبای  تقریبااًهای دیگر به صاورت  و بسیاری از ویژگی

 توصایفی ۀوگوی پایانی تت  انتیاا  شا ه اسا ، باه شایوپژوهش که بیشی از گف 

، گاووگفا ، آغااز و پایاان  گاووگفا تعاتال طارفی     ۀیی چون شایوهالفهتؤ،  تح،ی،ی

و تاواردی از ایا  دسا  بررسای شا ه و   هااگووگف در  اصلاح  گیری، بازوورد و  نوب 

جاا کاه را با توجه به ای  توارد تح،یل کرده اس . از آن  گووگف های پی ا و پنهان  لایه

از تعانی و تعابیر را به همراه دارنا ، باه ای  های تتفاوت تجمولهها و تتون در باف واژه

های دیگری از دلال  و تعنا دس  یافتاه اسا  کاه در نگااه اوا بارای تیاطا  جنبه

 ۀ، شیوگووگف ها در طرفی   نسب   ،صورتی آشکار ن ارد. بر ای  اساس، در ای  پژوهش

ماالی ها با توجه به جایگااه و ساطا اجتبکارگیری و گزینش واژگان و تعاتل شیتی 

تن  از تات  ارائاه شا ه اسا . نتیجاه ها از لحاظ گفتمانی بررسی و ووانشی دلال آن

تت  با توجه به باف  و تعنا آشاکار شا ه و اهمیا  نقاش و های دیگری از  که لایهای 

 های تتقابل، بررسی ش ه اس .وگو و کنشجایگاه طرفی  در ت یری  گف 
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رمهروربیی رمسأله.رمقد1ّ

هاای تتفاااوت وااود کاه آن را از سااایر تتااون از لحاااظ تات  ادباای، بااا توجاه بااه ویژگاای

ای نیاز باا واود باه هماراه دارد کاه کن ، تعانی ناگفتهشناسی و فرم نوشته ج ا تیزیبایی

درسا    ۀچه اائز اهمی  اسا ، شایوتوان با توجه به لناصر دیگر تتون بازشناو . آنتی

هاا در گووگفا ها و کشف روابط ای  لناصر در باف  تت  اسا .  اف  ای  تعانی، دلال دری

هاا واود را جا که ااصال ارتبااد دو یاا چنا  طار  اسا  و شیتای تتون ادبی، از آن

ای از تعاانی را در واود ای اس  کاه شابکههای ویژهدلال   ۀکنن ، دربردارن نماین گی تی

تتاون را بیشاتر   ۀشناساانهاای زیبااییتوان جنبهای  تعانی تیانباشته اس  و با ارجاع به  

ع و تتفاوت تتون ادبی را نسب  به سایر تتاون شناساایی ابعاد تتنوّ  ،درک کرد و در نتیجه

م یاا یتساتق  ۀهاا باه شایوکه در زبان آن  -ها را  بینی شیتی نگرش و جهان  ۀکرد و شیو

  سب  که توارد دیگاری همواون جایگااه بازشناو . ب ی  -شود  م بازنمایی تییغیرتستق

ثیر تاأ  هااکنن ، در بینش و ذهنیا  آنها نماین گی تیها و گفتمان غالبی که آنشیتی 

شود، در ای  نوشتار تلاش بر ای  اس  تا با تکیه بر ایا  بسزایی دارد و در زبان بازنمایی تی

درک و دریافا  دیگاری از   هاا یافا ،ارتباد آن  ۀتوان در شیوها و تنطقی که تیدستمایه

 تت  به دس  داد.  

وگوی دو شیتی  رتان )شازده و فیری( را با توجه  در ای  نوشتار که بیشی از گف 

دلال  و  اس   بیش  همان  بر  بیشتر  تمرکز  اس ،  داده  قرار  تح،یل  تورد  توضوع  و  به  ها 

پاره نشانه   تقریباًبه صورتی  های دیگر رتان  گفتار تورد نظر، ج ا از بیشهای تتنی همان 

ها قابی دانس  که  توان یک قا  از دهای  بیش را تی  ،شود. در واقعوودبسن ه بررسی تی

تنظور ب ی   اس .  ش ه  کشی ه  تتویر  به  داستان  از  بیش  هر  تورد   ،در  تواردی  بیشتر، 

بر آن جنبه و  قرار گرفته  اس  که دلال تأهایی  توجه  آنکی  ش ه  به یابی در  توجه  با  ها 

های تورد نظر در ای  بیش از تت  بازنمایی ش ه اس . ای  برداش  و  و شاوص  گووف گ

که جزئی از آن    -های ای  بیش را  های ک،ی تت  با ویژگی تح،یل، تضاد در ویژگی  ۀشیو

تی  -اس    کوچکتحتمل  تقیاس  در  که  بررسی  از  وجه  ای   برای  و  انجام  دان   تری 

را درتی از آنیابیدلال   پذیرد، چهارچو  واص وود  دارد.  جا که زتان، فضا،  ها در نظر 

ل،ی تنطق  و  توضوع  شیتی ،  روابط،  ان یش–نوع  و  بیان  در  از   ۀتع،ولی،  ک ام  هر 

ها اس ،  تعاتل شیتی   ۀرفتار و شیو  ۀ ای برسازن کنن ه اس  و به گونهها تعیی شیتی 

شیتی ، نکاتی را از دا تت  بیرون کشی  و  توان تتناس  با هر  با توجه به ای  توارد، تی

آن اس . در   ۀویل و تفسیر، ویژگی برجستتأ های تت  گره داد که تازگی در  به دیگر بیش
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گف  اس ،  گرفته  قرار  تح،یل  تورد  نوشتار  ای   در  که  بیشی  ای   در  آن واقع،  به  وگو 

آزادانه   ی تعنای آن  در  طرفی   نمآن  ،که  ابراز  دارن ،  نظر  در  را  تیزان و  نیس     ، این چه 

رون    توضوع،  باشن .  سهیم  آن  در  طر   دو  تا  نیس   نحوی  به  تعاتل  بودن  تشارکتی 

ای اس  که در ای  وگو و اتثاا آن به گونهپرداوت  به گف   ۀوگو، ا ود طرفی ، شیوگف 

واژ  ، پژوهش از  استفاده  ناهمگف   ۀهنگام  از آن دریاف   وگو، تردی  و  با تعنایی که  ووانی 

تییت تشغوا  وود  به  را  ذه   واژهشود،  و  جس دارد  را  دیگر  تیای  روابط  کن .  وجو 

کن  رون  و تسیر گیرد و تلاش تیآتیز کمتر شکل تیوگویی در ای  گفتمان تحکمگف 

جا که توافق  با هر کلاتی را  سی  را به جه  واصی ه ای  کن ؛ اگرچه باوتی  از آن

رابطه  برقراری  گفنیازتن   با گفتمان تحکموگویی تی ای  توافق   و  را دان ، تیالف   آتیز 

تی  ت،قی  تتوّ  (. ٣٦٨:  ١٣٨٧باوتی ،  )  کن  یکسان  چهارچو ،  همی   هر  در  افکار  و  رات 

زیرا در ای  شرایط نیز، به    ؛شودتیها در ای  تت  بررسی  ک ام از تشارکی  بنا به نقش آن

اشاره با  غیرتستقیم،  و  تستقیم  گزارهصورت  پیون   از  که  آنهایی  بی   ارتباد  و  ها،  ها 

توان بیشتر به کن وکاو ای  تتون پرداو  و کن ، تیهایی را برای تیاط  نمایان تیدلال 

گزار با  تتون  که  ارتباطی  با  دیگر،  زبان  به  یاف .  دس   آن  دیگر  سطوح  پیشی  هبه  های 

تی گف برقرار  که  بیناتتنیتی  و  برای  کنن   بستری  دارد،  دنباا  به  را  تتون  تیان  وگوی 

چهارچو  و  تقیاس  در  تتون  کوچکواکاوی  تی های  فراهم  زنجیره تری  ای   به  که  کن  

اص،ی تیبیش . به سینی دیگر، چه فراتت ت اوم تی پیراتون تت   نما  هایی  توان  نشو و 

 ؟ ها دی ؟آن را به لنوان تتنی پویا در آن فراتت  کن  و ت اوم

ریی ین ریژوهش .2

تال و تأ هایی اس  که از لحاظ گفتمانی، جای بسای  از آن دسته تت شازده ااتجا   رتان  

های تتفاوتی در ای  اوزه دارد. اگرچه شمار زیادی از تحقیق دارد و ظرفی  انجام پژوهش

کاه ان ، با توجه به ایا ای  رتان را توضوع بررسی وود قرار داده  ،گرفتههای صورتپژوهش

های پیشای  باه ایا  های بسیاری تیان طرفی  در ای  رتان جریان دارد، پژوهشگووگف 

گفتار پایانی کتا  از لحاظ گفتمانی بررسی نش ه اسا . پاره  بویژه  ان ویژگی رتان نپرداوته

وجه باه آرای ناورت  فارکلا  تات  را از لحااظ ادبای و با ت  ،(١٣٨٨)  نژادو غلاتی  صابرپور

تورد توجه قارار  را و،ق اثربر ثیر اوضاع اجتمالی  تأ   ،ای  تقاله  ؛گفتمانی بررسی کرده اس 

اسا . فریا ه آفاری    پرداوتاهگیری توضاوع  زن گی نویسن ه در شکلبه  داده و همونی   

نظریات یونگ بررسی کرده و که  الگوهاا را ان از  را از چشم  شازده ااتجا رتان    ،(١٣٨٨)

دارلو و وزاناههاا تاورد توجاه قارار داده اسا . ها، نمادها و فردی ها، توقعی در شیتی 
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اصا،ی تییال و   یهااگیریبا استفاده از روش پوله، به بررسی جه (،  ١٣٩٢)  دوس ااتی

ها و لناصار ها، بعضی اشکاا، ارک آگاهی نویسن ه پرداوته اس  و از ولاا تتاویر، رنگ

شاون ، های کلاتی و تتویری از ناوودآگاه راوی در اثر ظااهر تیدیگری که در قال  شبکه

پژوهشای –ل،مای  ۀ(، هف  تقالا١٣٩٥فضای ااکم بر آن را شرح داده اس . تریم جلالی )

را با توضولی  واا ، سطا ل،می برابر و همگونی تقریبی تحتاوا،  شازده ااتجا  ترتبط با

در ای  اوزه ارزیابی کرده اسا . بررسای فارم، سااوتار و   را  انتیا  و لم،کرد پژوهشگران

هااای تنتیاا  در ایاا  پااژوهش تااورد توجااه قاارار گرفتااه اساا  کااه بااا تحتااوای تقالااه

هاای تمالی توجود انجام گرفته اس . یافتاهو تبیی  نقاد قوت و ضعف اا نق پژوهی ه  

ای وجاود های قابل تلااظهها ضعفده  در فرم و ساوتار اکثر تقالهای  پژوهش نشان تی

های تحتوایی اس ؛ همونی  بر ای  باور اسا  کاه ت ای  تقالات در تح،یلقوّ  دارد و نقط

اسای  پاینا ه انا .   اشاتهپژوهشی را ن–های نوشتار ل،میشایستگی  ،هابروی از ای  تقاله

طور کاه های باوتی  بررسی کرده و همانرتان را از دی گاه نظریه ،ای(، در تتاابه١٣٩٧)

ثیر آن پرداوتاه اسا . جاواد تاأ هاای اثار تانا گار و  دان ، به ویژگایای  اثر را تان گار تی

 ۀ، نوشاتوشم و هیااهوها و ساو  آن با رتان  رتان را از لحاظ تکنیک  ،(١٤٠٠اسحاقیان )

های آن اشااره های ت رنیستی رتان با توجه به ویژگیکرده و به جنبه  تقایسهوی،یام فاکنر  

ها را بررسی و با توجه به تتون دیگار های آنها و کنشکرده اس ، همونی  وی شیتی 

ای و ای باه نظاام اباژهگاذر از نظاام نشاانه  ،(١٤٠١اسا . اباراهیم کنعاانی )  کردهتح،یل  

های فراین  تعنایی آن را بررسی کرده و به طور ک،ی، فراینا  کارکردهای گفتمانی و جایگاه

 تاننا   هااجایگااهانواع  صن لی و لینک، با توجه به    ۀش گی را در دو ابژگذر از نشانه تا ابژه

پاور و اسا کارده اسا .    و بررسای  ح،یلو... ت  اقت ارگری، سوژگانی، کنشگری، جانشینی

 ۀوگو را در ایا  دو رتاان باا توجاه باه گفتماان قا رت و شایو(، دو گف ١٤٠٢وسروی )

هاا، گیاریهاا، جبهاهوواس   و  ها تورد تح،یل قارار دادهبازنمایی ق رت در زبان شیتی 

 ان .  ها را بررسی کردههای ان یشگانی سوژههای فکری و چهارچو افق

ها تورد واکاوی ی پربسات  ای  رتان، که در ای  نوشتار یکی از آنوگوهابا تح،یل گف 

هاا قارار های دیگر تات  کاه در پاف گفتماانگیرد، تلاش ش ه اس  با کشف لایهقرار تی

ای  تتون  ۀای را که نشان از غنای تت  ادبی اس ، در اداتهای تعنایی تازهان ، دلال گرفته

تاوان وگوها تایها را که در گف ت ار، بروی از دلال یلوتأ فی کرد. همونی  با نگاهی  تعرّ

 ب ان پی برد، نمایان کرد.
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که اوز   گوو گف   اس   اصطلاااتی  آن دسته  به وود   ۀاز  را  ادبیات  و  زبان  از  توجهی  قابل 

و داده  تییاییل   همونی   اوتتاص  اس .  ش ه  نگریسته  ب ان  تتفاوت  زوایای  از 

پردازی در ای  اوزه، از افرادی تحسو   با نظریه  (Mikhail Mikhailovich Bakhtinباوتی ) 

ارائه هایی به صورت تفهوتی و تئوریک  بن ی در دسته   آرای وود را   ،شود که در ای  زتینه تی 

ویژگی او تهم   داده اس . انسان تی   تری   دو  تیان  ارتباطی  پ،ی  را  دان  که به صورتی سی  

افراد ساوته اجتمالی تضمی  تی  تیان  تناسبات  تعنا فقط در  باور اس  که  ای   بر  و  شود 

تی تی  ایجاد  تکالمه  در  تعنا  یعنی  )اام ی،  شود؛  ذات١٣٧٢شود  را  زبان  باوتی ،   اً(. 

ای جهانبینی و ای ئولوژی در دان  که گونه ها تیای از لبارت تجموله وشنودی و سی  را گف  

تی  ارائه  آن آن  پی  در  و  تی  ، دیگران   ، شود  رد  یا  قبوا  را  تکالمه . »جه  کنن آن  ای گیری 

پ ی ه  وتوصی  گفتمان،  از  که  اس   تی ای  تحسو   گفتمانی  هر  جه  های  گیری شود. 

 (.٣٦٨:  ١٣٨٧باوتی ، ای اس .« ) گیری تکالمه طبیعی هر گفتمان پویایی، جه  

گفتماان    ۀ ، تفاهیم و تعاریف اوز درآت ی بر تح،یل گفتمان برایان پالتریج، در کتابش با لنوان  

ای ساده و قابل فهم به تحریر درآورده اس  که بویژه برای کسانی که آشنایی چنا انی باا  را به شیوه 

دها  و   ا تعریفی از گفتمان به دس  تی توان  بسیار راهگشا باش . ای  اثر در ابت ای  اوزه ن ارن ، تی 

گفتمان با جاتعه، ژانر، تکالمه و همونی  به بررسی انواع تح،یال گفتماان    ۀ در فتوا بع ی به رابط 

های زیادی بهره برده اس . او چنی  آورده اس   ها و تثاا پرداوته اس  و برای تفهیم بیشتر، از نمونه 

کی  دارد که برای ایجااد یاک  تأ از واژه، بن ، لبارت و جم،ه    تح،یل گفتمان بر دانش زبانی فراتر »   که 

تت  و ارتباد تیان زبان و    نمای . ای  رویکرد، به بررسی الگوهای زبانی درون ارتباد توفق ضروری تی 

هایی از کارکرد زبان توجه دارد  پردازد. تح،یل گفتمان به شیوه های اجتمالی و فرهنگی تت  تی باف  

کن  چگونه کاارکرد زباان از  سازد. همونی  بررسی تی تعابیر تتفاوتی را آشکار تی   بینی و که جهان 

ثیر کاارکرد زباان بار  أ پذیرد و از سوی دیگر، بر ت ثیر تی أ با یک یگر ت   گو و گف  ارتباد تشارکی     ۀ نحو 

بینای و  نمایا  کاه جهاان های اجتمالی و روابط نیز توجه دارد. تح،یل گفتمان بررسای تای هوی  

گیرن . ای  رویکرد هم تتون گفتاری و  کارکرد گفتمان شکل تی   ۀ های تیت،ف چگونه به واسط هوی  

وگوهاا، از  (. تح،یل گفا  ١٤-١٥:  ١٣٩٩)پالتریج،  «  ده . هم تتون نوشتاری را تورد تطالعه قرار تی 

دارد و  تی بر ها، پرده  بینی هر یک از طرفی  تعاتل در ارتباد با یک یگر و پ ی ه بیش زیادی از جهان 

به طور  » ده . همونی  تح،یل تکالمه  شگرفی بازتا  تی   ۀ گستردگی تت  و دریاف  از آن را به گون 

گویان در ای  شرک  در گفتمان  های اجتمالی توسط سی  کن  که چگونه جهان واص بررسی تی 

 (. ١٧٦:  ١٣٩٩)پالتریج،  «  شون . ای شکل گرفته و بازشناوته تی تکالمه 
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ااتجا  رتان   از آن دسته رتان شازده  اثر هوشنگ گ،شیری،  با  ،  فارسی اس  که  های ت رن 

-توسط شیتی  اوا داستان روای  تی   ، رتان   استفاده از جریان سیاا ذه  نوشته ش ه اس . 

افراد دیگری روای  تی شود و گرچه بیش  از داستان را  روای   چه که  آن   ۀ اتا هم   ، کنن  هایی 

ها  ای  رتان، ترگ ت ریجی گفتمانی را که طی دهه   شود نیز در ذه  شازده جریان دارد. تی 

به تتویر تی  بوده اس   غال   زبانی و کش .  گفتمانی  های  چن ص ایی در شیتی    ناهمگونی 

ها و شگردهای ت رن در رتان بسات   اص،ی رتان نیز بسیار قابل توجه اس  و از آنجا که تکنیک 

دی  سوم   ۀ آی . داستان به صورت غیروطی و از زاوی ی دارد، تتنی ت رنیستی به اسا  تی فراوان 

اس .   ش ه  روای   اوا شیص،  همونی   و  ق رت  شیص  به  انتقادی  نگاهی  رتان،  همونی  

زبان شیتی   از  را  زتان  آن  و سردت اران  آن ااکم  تعاتل  نوع  و  به  ها  داستان  در سراسر  ها 

های دیگر را به  ش  و گفتمان ای گفتمان غال  تحسو  تی ه در دوره کش . گفتمانی ک تتویر تی 

ها  ااشیه ران ه بود، اکنون به زواا رسی ه اس  و آثار و نتایج آن در زن گی و رفتار شیتی  

ها  هاس ؛ هر ک ام از آن شود. شای  بیشتری  تمرکز و توجه رتان بر شیتی  کماکان دی ه تی 

وود را نماین گی    ۀ فاوتی دارن  که وتوصیات درونی وودویژ های تنحتر به فرد و تت ویژگی 

  ۀ های برآت ه از آن بر زن گی انسان و همونی  شیو ثیر ق رت و نگرش تأ کنن . در ای  رتان، تی 

ها بازنمایی ش ه اس  و بسات  بالایی دارد. سطا و جایگاه  ها در ای  چهارچو  تعاتل شیتی  

آن در    ۀ ها، که بیش لم  ان یشه و به طور ک،ی در زن گی آن ها در سرنوش ، رفتار،  شیتی  

رابطه با ق رت ساوته ش ه، بسیار تعیی  کنن ه اس  و همونی  تقابل با ای  وضعی  نیز بر  

 سایه گسترده اس .   ، رتان   ۀ قسم  لم  

رخلاص رخمی رشیزیهرشحرجی .رر5

در آوری  ش  زن گی  های قجری اس  که  شاهزاده   ۀشازده ااتجا ، از بازتان گان وانواد

آوری که سراسر زن گی او را فرا گرفته و ترور واطرات ت،خ و لذا ه  وود با یادآوری گذشت

تی پیش  پایان  تا  داستان  در  را  اشرافی  وان انی  زواا  ووداس ،  صن لی  بر  وی    ،برد. 

وانواد زورگویی  شاتل  اغ،   که  را  گذشته  تردم    ۀروی ادهای  کشتار  و  شکنجه  و  قجری 

وانوادگی   ۀپیشینای به  . او دیگر للاقهکن در ذه  ترور تی ای  وان ان اس ،    ۀتح  س،ط

فیرالنّ همسرش  با  او  روابط  و  سابقه  ای   روای   داستان،  سراسر  اتا  ن ارد  و وود  سا 

کنن  که تنها شازده از  تی ای زن گی  وانه  ۀها در فضای بستو تتکارشان فیری اس . آن

بیرون تی آن را  پایش  و همجا  قفل    ۀگذارد  اهل    ،سا. فیرالنّان ش هدرها  و  فرهییته  زنی 

رفتار و  تاریخ وان ان قاجار و نق  و ایرادهای زیادی که به    با ووان ن کتا   ؛ تطالعه اس 
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وارد تیآنالماا   اها  با شازده  وارد بحث و ج ا تیکن ،  بسیار  و ستماتجا   های  شود 

ها به  آن ۀووبی ن ارن  و تیان ۀرابط ساءفیرالنّکن . شازده و آنان را در اق دیگران بازگو تی 

روابط و رفتاری را که بای  با همسر وود داشته   ،شود تا جایی که شازدهترور ب تر هم تی

تی برقرار  فیری  با  تیباش ،  که  طوری  به  کار  کن   ای   با  آن  ولاءوواه   از  برآت ه  های 

پُ را  واتی   لذا  ر کن رابطه  به هر کاری  را  ترادفیری  که در طوا   ، شیتی  دیگریدارد. 

آور ترگ اس  و در نهای   ن ، پیامرساداستان، وبر ترگ افراد ای  وان ان را به شازده تی

 ده . تی وود اووبر ترگ شازده را نیز در پایان داستان به 
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سا و رفتاار فیرالنّ  ۀتیان شازده و فیری اس  که توضوع سی ، درباری  گووگف تت  زیر،  

چاه در گاردد و آنشازده به واناه برتای، در پایان روز،  گووگف هاس . در ای   و روابط آن

شود. در ای  بیش از تت  کاه زتانِ نبودِ او در وانه روی داده اس  از زبان فیری بیان تی

ها رد و های زیادی تیان آنانتیا  ش ه اس ، پرسش و پاسخ  داستانهای پایانی  از قسم 

طاور و همان ده پاسخ تیپرس  و فیری تنها اتا ای  تنها شازده اس  که تی  ؛شودب ا تی

هایی داا بر جایگاه نشانه گووگف در ای   ده .  به شازده توضیا تی  که به او اتر ش ه اس ،

هاا و پرداوت  به توضاوعگو  وگف بالاتر شازده نسب  به افراد دیگر وجود دارد که در رون   

کارده و کمتار باه جزئیاات گو بیشتر به کلام توجه  ولف در ای  گف تؤ  ثیر بسزایی دارد.تأ 

 پرداوته اس .وگو ی تشارکی  گف هارفتاری، ارکات، شرایط، تکان، االات و دیگر کنش

 لرزی . و شازده ااتجا  سنگینی لظیم سرش را بر دستهایش اف کرد. دستهایش تی » ( ١

ویاز ( دیوارها ب،ن  بود. وی،ی گشتم تا ای  وانه را پی ا کردم. چهار تا اتاق برای وفا  و ٢

 دو آدم کافی بود. فیری گف : 

 شازده، وانم اتروز سرفه کرد. آنق ر که ترسی م. -( ٣

 ( گفتم وون استفراق کرد، هان؟٤

( گف : نه، شازده. و ا نکن . فقط یک کم کنار لبش سرخ شا . واانم زود باا دساتمالش ٥

 « باکیم نیس .»گف :   «  وواهی  دکتر...ترسم، وانم. تیت  تی»پاک کرد. گفتم:  

 ( گفتم: بع ، بع  چکار کرد، فیری؟٦

 «نه، وانم.»گفتم:    «به شازده ارفی نزنی.»( گف : وانم گف :  ٧

واانم »  داد، دستهایش و پیشبن  و توهایش. گفا :هگل و آ  صابون تی( فیری بوی کا٨

رنگش پری ه باود. گفا : فیاری، صان لی را بگاذار په،اوی   ب،ن  ش  و رف  په،وی اوض.

گیرد، با ای  همه اتااق )لماارت اوض. گذاشتم. گف : فیری، آدم توی ای  وانه دلش تی
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دانام، ولای هایل دلام گفا  نمایچهارفتل بود، لماارت اجا ادی(. گفاتم: چارا، واانم؟  

گرف . ای  لمارت کهنه ش ه اس . دیگر تی  ۀوواه  اینجا بمیرم. کاش شازده یک واننمی

 «فرووتش.ها برسی. کاش شازده تیاتاق  ۀتوانی دس  تنها به همتو هم دیگر نمی

 گفتم: توانس  آن اتار زن ه را بشکن .  ( ت  فیری گرم بود، گرم و برهنه و پروون. سل نمی ٩

 بع  چی؟  -( ١٠

چشام، » گفاتم:« فیری، جورابهای ت  را در بیااور.»  ( گف : نشس  کنار اوض، گف :١١

 هایش را در آوردم.جورا «  وانم.

 ( گفتم: پاهایش چطور بود، فیری؟ ووش  آت ؟١٢

 ( گف : وی،ی سفی  بود، شازده.١٣

و بعا  تاوی   -هااوض سارد باود  ۀلب  -ضاو  ۀگذارد روی لبساء پاهایش را تی( فیرالن١٤ّ

زننا . سااء دها  تایآینا  و باه انگشاتهای فیرالنّهاا تایپاشویه، با آن همه تاهی. تاهی

 کرده. گفتم:  ساء ت  داشته، نفسش تنگی تیفیرالنّ

 لینکش را زده بود، فیری؟  -( ١٥

 « برای ت  بیاور. زام  برو کتا  روی تیز را  فیری جان، بی »  ی گف : ( گف : ب،ه، شازده. ات١٦ّ

 ( گفتم: نشس  کنار اوض و کتا  ووان ؟١٧

( گف : وقتی کتا  را آوردم، دی م وانم دو تا دستش را گذاشته روی دو زانویش و دارد ١٨

واانم، »  کارد. گفاتم:ارفی نزد. فقط نگاه تای«  وانم، بفرتائی .»  کن . گفتم:ویره نگاه تی

هاایش تکاان واورد، برگشا  و لیانکش را شانهوانم یک ترتبه پری ،  «  کتابتان را آوردم.

 «آهان، ب ه به ت .» گف :«  وانم، کتابتان.» گفتم:« تویی، فیری؟»  برداش ، گف :

 ( گفتم: بع  چی ش ؟١٩

 ( گف : بع  هیوی، کتا  را گذاش  روی داتنش و باز نگاه کرد.٢٠

 ( گفتم: به کجا؟٢١

ریزد، سنگی بود که آ  از دهنشان تیرو هم دوترهای  دانم. آن روبه( گف : وو ، نمی٢٢

 های چنار هم بود.هم فواره، هم ویابان. درو 

 وورد.( یک کلاغ هم نشسته بود وسط ویابان، داش  استیوان تی٢٣

 ( گفتم: به آسمان که نگاه نکرد؟٢٤

 آی . ب شان تی  روی وانم. گفتم اگر بروم اتماًدانم، شازده. ت  که نرفتم روبه ( گف : نمی ٢٥

 ( که زدم، زدم توی صورت فیری. گفتم:٢٦

 تگر به تو نگفتم ...؟  -( ٢٧
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 ( گریه کرد. گفتم:٢٨

 بع  چی؟  -( ٢٩

 گذاش . گف :  هق گریه نمیهایش را پاک کرده بودم. هق( اشک٣٠

 ت  رفتم توی آشپزوانه به غذا سر بزنم. بع  که آت م، گفتم:    -( ٣١

 ش .آور داش  غرو  تی«  ها را روش  کنم؟وواهی  چراغوانم، تی» (٣٢

 «های ت .نه فیری، فقط آن پالتو پوس  را بین از روی شانه»  ( گف :٣٣

 کرد؟( گفتم: هنوز نگاه تی٣٤

 یه اوض نبود.( گف : آره، شازده. پاهایش توی پاشو٣٥

 ( گفتم: کلاغ بودش؟٣٦

 ( گف : نبود.٣٧

 ( گفتم: آن تکه از آسمان پی ا بود؟٣٨

 ( گف : ن ی م، شای  نبود.٣٩

 ( گفتم: آن ته، ته باغ، در پی ا بود؟٤٠

 ( گف : به نظرم بود.٤١

 ساء چی گف ؟( گفتم: فیرالن٤٢ّ

 «تو ووبی، فیری.» ( گف : وانم فقط گف :٤٣

 های توج...استیوان، دوترهای سنگی، فواره و کلا ( کلاغ و  ٤٤

دارد و از روی  دارد، یاا برنمای زنا  و بعا  آن را برتای اوا باه اساتیوان ناوک تای   ( کلاغ اتما٤٥ً

دی ه، تماام اواساش  کرده؟ اگر تی ساء نگاه تی رود. فیرالنّپرد و تی ها تی دروتها، یا از تیان درو  

 (. ٨٣-٨٦    : ١٣٦٨)گ،شیری،    « و آن باا و پروازش از تیان... از؟ تتوجه کلاغ بوده و آن استیوان  

با تتویری از شازده ااتجا  که سارش را در دساتانش گرفتاه و هموناان در    گو و گف  

گو فاراهم  و زتینه را برای آغاز ای  گف    ، با ای  تتویر لف  تؤ   شود. آغاز تی   ، ااا رنج بردن اس  

در واقاع، آغاازگر   کشاان . گو تی و تیاط  را به داول گف  گشایی،  کن  و در اداته با سی  تی 

، اوتیار تعیی  توضوع و پرداوت  به آن را با وود به همراه دارد و به ناولی  گو و گف  بودن در  

ثیر  تاأ گیرد کاه بار ذها  و دریافا  وواننا ه سازی در شیتی  و توضوع صورت تی کانونی 

کنا . ایا  درد و رنجای کاه شیتای  اوا  ی بیشی را القا ت ای تشرولی  گذارد و به گونه تی 

آن قارار دارد و   همسو با شود که  هایی تی ع ای سرآغاز توضو داستان را فراگرفته اس ، به گونه 

ت گرفتاه و  أ گشایی از ای  دردهایی اسا  کاه از گذشاته نشاتلاش برای گره   ، گو و گف  ۀ  ادات 

هاای  ساا و و،اوت هاای فیرالنّگفتاه ها، بویژه در  های شیتی  اکنون نیز در سینان و کنش 
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هاای داساتان تتناسا  باا  اگرچه هر یک از شیتای    ، شود. در ای  رتان شازده بازنمایی تی 

اتاا در ایا  بیاش از    ؛ آورنا  کنن ، ساینان واود را باه زباان تای جایگاه و نقشی که ایفا تی 

ای را  یاژه دار آن شاازده اسا ، چهاارچو  و و توضوع، کاه لها ه گو  و گف  ، ت یری   گو و گف  

  ۀ اشاار   کننا  و هموناان روی باه یاک ساو دارد. ساوته و پرداوته اس  که از آن ل وا نمی 

شود وضعی  تکاانی و  ، در ای  بیش دی ه نمی وگو تشارکی  گف    تستقیمی به زتان و تکان 

هاای او اسا ، ناه از  روی فیرالنساء و کنش   ، جا که تمرکز بحث ؛ از آن ها تبهم اس  آن زتانی 

  ها پرداوته ش ه اس . ، نه به جزئیات رفتاری آن شازده وبری اس    های سرفه 

گردان اس  و در جایگاهی نیس  که وود روی  ۀشیتی  اوا داستان اگرچه از گذشت

تس،ط او همونان در تقیاس کوچکتری )وانواده(   ۀاتا تح ود  ؛بین پ ران وود را در آن تی

یارهایی برای وود در نظر گرفتاه اسا . در واط دوم، عت  ،بیشتر  ۀوجود دارد و  برای س،ط

ای اس  که شازده برای کنترا و فاص،ه و ترزهای وودوواسته  ۀدهن بازتا   ،دیوارهای ب،ن 

واود،   ۀبی باه ایا  وواساتاش در نظر گرفتاه اسا . او بارای دساتیاکردن وانوادهتح ود

ساا ابف کاردن فیرالنّ  اش پی اس ، تمام تلاش وود را کرده اس .طور که از جم،ههمان

 هاای اقتا ار پیشای  در قالا تانا ههاایی از پافدر وانه و کنترا او توسط فیری، نمونه

وق جایگاه او را با دیگاران از نظار اقا  ۀو فاص،  بالادس  بودنترد وانواده اس  که    ۀان یش

کنترا ناتحساوس »تس،ط هژتونیک شازده که به  تعنی    ده .انسانی و اجتمالی نشان تی

( اسا ، باا المااا آن در ٢٦٩:  ١٣٩٨  ،)آساابرگر  «های لماوتی تاردم از واقعیا برداش 

های گوناگون سعی در کنترا هرچه بیشتر و س،طه بر افراد و تحایط دارد. اگرچاه توقعی 

اتا هنگاتی که به  ؛کن  و همیشه در وانه اس ها زن گی تیو تتکار با آنفیری به لنوان  

فیاری را ااذ    ،گوی  ای  وانه برای دو نفر تناس  اس ، به صاورت تساتقیمفیری تی

گاردد کاه شاازده برتای  نظاام فکاریآورد که در واقع به بینش و  کن  و به اسا  نمیتی

ا در آتار افراد ااضار در واناه نیاز باه شامار ی او رجایگاهی برای فیری قائل نیس  و اتّ

ها ت  داده اس  و به هار رنگای پیشاپیش به ای  نگرش  ،وود  ،جا که فیریآورد. از آننمی

کنا  و بارایش بسایار لاادی ج،اوه ای نمیآی ، در اداته نیز به آن اشارهکه بیواهن  درتی

هاا ا، به اهمی  جایگاه و زن گی آنکه در اداته با اشاره به وضعی  فیرالنسکما ای   ؛کن تی

چشم شازده اس  و اوضاع وانه و   ،پردازد. او به نولی، هنگاتی که شازده در وانه نیس تی

ده . او نقش چشام سراساربی  شاازده را در سا را به او گزارش تیهای فیرالنّرفتار و گفته

ما  بارای شاازده روایا  فهبین  یا به هار طریقای تایچه را که تیکن  و آنوانه ایفا تی

وون آت ن از دهانش به شازده   ۀسا گفته اس  دربارکه فیرالنّکن . در وط هف ، با ای تی
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کن ؛ شاازده نیاز اتا فیری همه چیز را آن طور که اتفاق افتاده اس ، بازگو تی  ؛ارفی نزن 

ار لباارت ؛ او با تکارپرس رغب  بسیاری برای شنی ن ای  سینان دارد و از جزئیات آن تی

ده ؛ همونای  باا سینان فیری نشان تی  ۀای  رغب  وود را به شنی ن ادات  «بع  چی؟»

سینانشاان، چنا ی  باار باه ایا   ۀکن  و در تیاناگو را تعیی  تیوجه  گف   ،ای  لبارت

ساا باه فیرالنّ  اًفیری ل،نده .  کن  و اقت ار وود را نشان تیگو را ت یری  تیوشیوه، گف 

گوی  اتا پیش شاازده هرچاه را گوی  به شازده چیزی نمیکه به او تیگوی ؛ با ای دروغ تی

باه   دها  ونشاان تایرا    کن  و ای  کنش وفاداری وود به شاازدهکه اتفاق افتاده بازگو تی

بیشای از یاک »جا که  در واقع از آن.  ده تی  سا ترجیااو را به فیرالنّ  ،از ای  لحاظ  نحوی

: ١٣٩٩)پاالتریج،  «گیاردیی  قارار تایتأ که توسط افراد دیگر تورد آن چیزی اس    ،هوی 

انا  و بیش زیادی از هوی  فیاری را سااوتار غالا  و اطرافیاانش بارای او سااوته  (،٧٠

 شود. توان دی ، در شیتی  فیری دی ه نمیلات،یتی را که در افراد دیگر تی

و همزتان نیز تانعی بر سر راه ارتبااد آن دو   ، سا و شازده فیری پل ارتباطی تیان فیرالنّ

گویا  باه شاازده ارفای نازن، چنانواه  که به فیری تای وقتی سا نیز فیرالنّبا یک یگر اس . 

رسان ، دوس  ن ارد کاه شاازده  دان  که فیری همه چیزی را به گوش شازده تی پی اس ، تی 

عی  او دس  به اق اتاتی بزن  یاا  ها باوبر شود؛ زیرا تمک  اس  با توجه به وض واقعی   ۀ از هم 

ساا  فیری، رابط بی  فیرالنّ  ، چه اس ، بکن . در واقع هایی بگیرد که اوضاع را ب تر از آن تتمیم 

رساان .  چه را بای  و نبای  باه گاوش شاازده تای سینان و آن   ۀ و شازده اس  به طوری که هم 

وواها  ایا   ، تای « گرفا  کاش شازده یک وانه دیگر تی » گوی   سا به فیری تی وقتی فیرالنّ

فیاری    ۀ ای  نقشی کاه باه لها    وود را از زبان فیری به گوش شازده برسان .   ۀ وواست و  پیام 

پیونا     ۀ گذاشته ش ه اس ، ای  گسستگی ارتباطی و ارتباد باواسطه را به دنباا داشته و زتین 

چون و چرای اواتر اس  و از  جا که فیری نیز تابع بی ها را به تحاق برده اس . از آن آن   ۀ دوبار 

شای در  و کن   ایفا کن  ها نقشی  وود لات،یتی ن ارد، نتوانسته اس  در جه  گرایش و پیون  آن 

کنن  و صاورتی از  ر تی های وود را با فیری پُتنهایی   ، ها ای  راستا داشته باش . هر ک ام از آن 

اگر کسی به نحوی از  » کنن . بینن  و اف تی ارتباد وود تی  ۀ دیگری را در او با توجه به نحو 

ن گفا  آن  تاوا گااه تای انحاء از دیگران تتمایز نشود و تفاوتی با سایر تردم ن اشته باشا ، آن 

هوی  ناتتمایز فیاری    ، (. در واقع ٢٨١:  ١٣٩٨)آسابرگر،    « شیص در واقع تفاوت فردی ن ارد. 

باودگی را در او باه جاایی  که از بیرون شکل گرفته اس  و تعطو  به درون نیس ، ای  تهای 

پاردازی، نباود  ای  نقش در شیتای    ۀ لازت   رسان ه که به آل  دس  دیگران ب ا ش ه اس . 

 لات،ی  و به نحوی سرسپردگی اوس  تا ای  رابطه به ای  شیوه شکل بگیرد.  
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کنن ه  گیری و لح  سینان طرفی  تعیی  تکان و تالکی  آن و همونی  جایگاه افراد، در نوب  

رفتاار و کانش او پیشااپیش    ۀ اس ؛ فیری که در جایگاه و تتکار وانه اس  و وظاایف و تحا ود 

ساا ظااهر  هاای شاازده و فیرالنّکنش   ، تشیص ش ه اس ، اغ،  شیتیتی ونثی اس  و در اداته 

هر    ، سا شود. شازده و فیرالنّشود؛ همونی  در ای  راستا اس  که جایگاه او در ای  تیانه تعیی  تی تی 

دانا  کاه  در اوتیاار واود تای   ۀ او را و تتکاری سااد   ، ک ام رفتاری ج اگانه با فیری دارن ؛ شازده 

توان  با او هر کاری انجام ده  و هر چیزی را بر او تحمیل کن . به او سپرده اس  هر توردی را در  تی 

شود  طر  شازده تجازات تی   بروی اوقات از   ، سا برای او بازگو کن  و در انجام ای  کار ارتباد با فیرالنّ

  -ساا را آزار دها  وواها  فیرالنّآن گونه که تی -جنسی هم    ۀ وورد. شازده با او رابط و کتک هم تی 

جا که از  در وط هش ، از آن دان .  فیری تی   ۀ کار وود را تالک و همه   ، سازد و با ای  وصف برقرار تی 

نشان از ارتباد نزدیاک    ، یرتستقیم گوی ، به صورت غ بوی دس ، پیشبن  و توهای فیری سی  تی 

که باه    نُه شازده و فیری دارد که او را در بغل گرفته و بوی او را اف کرده اس . همونی  در وط  

ساا  فیرالنّ  ۀ گرفتاکن  و ت  سالم او را با ت  نحیف و سال ت  گرم و برهنه و پروون فیری اشاره تی 

که بارای با ن  یی  ها ای  ویژگی   ، جا شازده اشاره دارد. در ای    جانبۀ نیز به تس،ط همه   کن  تقایسه تی 

سا اس  که همیشه او را سرد، پوشی ه و زرد و از رو رفته  در تضاد با فیرالنّ  اًشمرد، دقیق فیری برتی 

کن  و به صورت  سا تقایسه تی زن ، او را با فیرالنّجاهایی که در تورد فیری ار  تی   ی اتّ  بین . تی 

های واص وودش نگااه  ر اس  و به وود فیری به لنوان فردی با ویژگی سا تتتوّرالنّای از فی سایه 

بودگی او را از نظر شازده به قهقرا کشان ه اسا  و باه ایا   ای  نگاه ابزاری به فیری، انسان   کن . نمی 

هماوار  ری از فیری دارد، راه را بر هر گونه رفتاری با او  سب  که در ذه  وود چنی  دریاف  و تتوّ

کن  و تتفاوت با شازده که جایگاه انسانی او را  سا طور دیگری به فیری نگاه تی اتا فیرالنّ  ؛ اس    کرده 

گویا  و  وود در ای  واناه تای   ۀ سا با او از دا گرفت س،  کرده بود، برای او ارزش قائل اس . فیرالنّ

ائل اس  و همونی  برای انجام  گذارد و برای او ااترام ق لواطف و ااساسات وود را با او در تیان تی 

فیری  » گوی :  در وط ششم، وقتی تی   کن . ده ، از او تشکر تی وظایفی که بر له ه دارد و انجام تی 

، در واقع با ایجاد ااساسی ووشاین  در فیری  « زام  برو کتا  روی تیز را برای ت  بیاور جان، بی 

اگرچه با    نمایان . تعاتل او را تی   ۀ سا و شیو نّفیرال   ۀ ، وجه و تحمیل نکردن وود که از نوع ااترام اس  

شود که با او رفتاار  اتا ای  سب  نمی   ؛ او از لحاظ سطا اجتمالی و بینشی که دارد بسیار فاص،ه دارد 

کنا . تنهاایی،  های واود باا او صاحب  تای ب ی داشته باش  و در بروی تواقع تانن  هم م تنهایی 

انا  کاه  فهام های لام و هماه تواردی از ای  دس ، االات و ویژگی قراری و  بیزاری، دا گرفته و بی 

ساا  فیرالنّ  ، ن ارن  و به همی  سب    ، کن  چه هر انسان تجربه تی نیازی به درک و دریاف  فراتر از آن 

 کن .  ی  و با او ارتباد برقرار تی و گ نیز بیشتر در ای  توارد با فیری سی  تی 
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دها :  گوی  دکتر وبر کنم، پاسخ تی یری وقتی تی سا در جوا  ف وط پنج که فیرالنّ  در 

پی اسا   « وواه  اینجا بمیرم. ولی هیل دلم نمی » گوی : و همونی  وقتی تی   « باکیم نیس . » 

بیمااری   گذران . آگاه اس  و روزهای پایانی لمر وود را تی   که از اوضاع ب  جسمی وود کاتلًا

رغبتای او نیاز  سا را بسیار کم رنگ کرده اس  و بی فیرالنّ  ۀ و ای  نااتی ی به زن گی، نقش زنان 

نبود ای  تناانگی در رابطاه باا  ای که تیان او و شازده ایجاد ش ه، نقش اساسی دارد. در فاص،ه 

  ۀ بق هاای شاازده و تقابال باا آن ساا پاسیی اس  به کانش   ، شازده و تح ود کردن او، در واقع 

شاود. در  ها، بازنمایی تای وانوادگی، که به صورت ت اوم از طریق ووان ن کتا  و نسب  دادن 

کنا ؛ اتاا  آن زن ان وانگی، زن ان ت  نیز ای  ابف در ابف تضاالف را بسایار نمایاان تای 

ساسا  و  واود فیرالنّ ۀ ورود به آن را ن ارد، وواسات  ۀ بان )شازده( نیز اجاز زن ان ت  که زن ان 

رات و  سااء باا ایا  تتاوّفیرالنّ  دها . کردن را با تح ودیتی وودوواساته پاساخ تای   تح ود 

هایی که رواا زن گی و رفتار او را شکل داده اس ، در تنهایی وود زنا گی دیگاری را  تتمیم 

هاا  رقم زده اس ؛ پرداوت  به تطالعه و ارتباد تح ود، سب  ش ه اس  بیشتر در تیان روای  

زنا گی واود را باه سار ببارد و در  سیر کنا  و های قجری و وانواده   و تاریخ تکتو  وان ان 

ساء باه هار چیازی  چرو . اگر چه فیرالنّهای او بر ای  تحور تی اغ،  سینان و گفته   ، نتیجه 

ده  و شیتی  و رفتار وودویژه و تتفاوتی دارد اتا در آن فضای بساته و چهاارچو   ت  نمی 

 گذران . یس  و در همان قال  روزگار تی ر ن ای دیگر را تتتوّ، او چاره تحمی،ی 

ری که در ذها  از  ها و همونی  تتوّاشیاء، با توجه به کارکرد، نحوه و تیزان استفاده از آن 

کننا  کاه درک و دریافا   ای ارتباد غیرکلاتی با تیاط  برقرار تای شود، گونه ها ااصل تی آن 

وجاو  ان اشیاء را نیز در ایا  تیاان جسا  تی  ۀ توان رابط سازن . در نگاهی دیگر تی انسان را برتی 

ء بسیار پربسات  داستان کاه لیناک و کتاا   وگو نیز از دو شی کرد و آن را دریاف . در ای  گف  

چاه  ساء اس ، لذا هر آن وگو فیرالنّجا که توضوع ای  گف  . از آن آت ه اس  اس  سی  به تیان 

پرسا :  که با او در ارتباد باش  تورد توجه قرار گرفته شا ه اسا . در واط پاانزده، شاازده تای 

وواه  بیشاتر باا  ؛ اگرچه شازده با توجه کردن به ای  جزئیات تی « لینکش را زده بود، فیری؟ » 

اتاا    ؛ آن لحظه ارتباد برقرار کن  و نهای  فهام و درک واود را از آن توقعیا  باه دسا  دها  

هاا و  وگاو اسا  و پاساخ گفا    ۀ ساز ادات دیگری که ای  پرسش دارد، ای  اس  که زتینه   کارکرد 

های پسی  را به همراه دارد. پف از پرسی ن از لینک، در وط شاانزده، فیاری در اداتاه  پرسش 

زاما  بارو کتاا  روی تیاز را بارای تا   فیری جان، بای »   ی گف : ب،ه، شازده. اتّ» گوی :  تی 

ای که با کنشی هماراه اسا  کاه  لینک و به دنباا آن، آت ن کتا  در جم،ه   ؛ نام بردن از « بیاور 

ء  دانا ، ایاا  ارتبااد دوسااویه را تیاان ایاا  دو شاای هاا را لازم و ت،اازوم هام تاای باه نحااوی آن 
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توان لات،ی  اشیاء را دی  که از ابژگای بیارون آتا ه و باه ساوی  نمایان . در ای  ارتباد تی بازتی 

واجا     اًاشایاء پیراتاون تاا صارف » رونا .  یث وجاودی واود پایش تای سوژگی با ای  وجه از ا 

«  دها . ان  که تتویری از واود تاا را نشاان تای ها نولی آینه کاربردهای لم،ی نیستن ، ب،که آن 

کننا ،  رون  و با نقشی که دریاف  تی ها گاهی از جایگاه وود فراتر تی (. ابژه ٤٠: ١٣٩٨)آسابرگر، 

ها، کنشمن ی وود را در آن راستا به ظهور برساان . از  ر ارتباد با آن شون  تا سوژه نیز د سب  تی 

هاا  کنن ، کنشاگری آن بیشی پی ا تی ها در ای  رون ، قاب،ی  جایگزینی و گسترش جا که ابژه آن 

 رون .  فعاا ش ه و با ای  لات،ی ، از جایگاه ابژه فراتر تی 

شاود و از  هاای او پ یا ار تای کانش ای ناوودآگاه در  به شیوه اغ،   تمایلات جنسی شازده  

بارد و باا  ها تای  ، جه  سینان را در تواقعی به سوی ای  تمایل ن جا که اساسی ناوودآگاه دار آن 

.  دها  تای باروز    آن را هرچه بیشتر    ، گو و ای که بر شرایط دارد و همونی  در ت یری  گف  اااطه 

باا دیگاری را  گو  و گف  ای  نیاز به    شازده نیازهای وود را اغ،  به کنش زبانی تق،یل داده اس  و 

ا  اسا ، باه  ساء، که برای او بسیار جذّاو از فیرالنّ  ۀ های روزان در هم م ش ن با فیری و گزارش 

شازده نیس  و در تاورد واود   ، جا که توضوع سی  از آن گو و گف   ه اس . در ای  ی ق رسان تحقّ

ها اغ،ا  کوتااه  وبری نیس . جم،ه   ، همراه اس  های او نیز که ت ام با او  زن ، از سرفه ارفی نمی 

شاود.  های شازده روای  تی دهی ساء از زبان فیری و با جه  های فیرالنّدرپی اس  و کنش و پی 

آورد، شاازده وطاا  باه فیاری  ساا را در تای هاای فیرالنّدر وط دوازده، وقتی فیری جاورا  

های واود  ء آن دسته از ولا شازده    در واقع «؛  پاهایش چطور بود، فیری؟ ووش  آت ؟ » گوی :  تی 

جا کاه تسا،ط واصای بار فیاری دارد، او را  ر کن ، از آن توان  پُساء نمی را که در رابطه با فیرالنّ

دها . در همای  راساتا، انتیاا   ساء نسب  تی ده  اگرچه به فیرالنّآویز انجام آن قرار تی دس  

زیاد آن، تنطق داا و تا لولی داساتان را    ساء توسط نویسن ه و تشابه نام فیری و فیرالنّ ۀ آگاهان 

های هر ک ام، سعی دارد تا آن تیال و تتاویر  تقوی  کرده اس . شازده با التقاد اوصا  و ویژگی 

نقش دالی را بارای او دارد کاه    ، ق نمای . فیری ذهنی وود را که گرایش زیادی به آن دارد، تحقّ

شا ه اسا  کاه باه ساب   گر نااتی کوتااه ساء اس . همزتان، نام فیری، ت الی ت لولش فیرالنّ

هماانی فیاری  شود؛ ای  ای نزدیک برای نام دیگری بکار برده تی صمیمی ، تحب  و ایجاد رابطه 

جاا کاه  هاا، از آن جوارساازی آن دو در کانش کردن و هام ساء هم در لفظ و هم در یکی و فیرالنّ

شا ه کارده و آن  سایی کنتارا لنّانگاری دارد، فیری را تب ا به فیرا شازده سعی در ای  یکسان 

 تر کرده اس . ها به وود نزدیک نیافتنی را با ای  همانن سازی ساء دور و دس  فیرالنّ

گویا  اتاا با ان ساب  نیسا  کاه  گو، فیری بیشتر از شازده، سی  تی و اگرچه در ای  گف  

لکاف آن اسا  و    اًکن ؛ ب،که دقیقاگو را ت یری  تی و که گف  فیری ارجحی  بیشتری دارد یا ای  
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وادار باه پاساخ    ، گو را ت یری  کن ؛ در واقع، فیری و ای  وواس  شازده اس  که به ای  شیوه، گف  

ایا  اطلالاات فراووانا ه    ۀ سا اس  که بارای ارائابه لنوان هم م فیرالنّ  او شود و جایگاه  گفت  تی 

و    گاو و گفا  تا یری     ۀ ساء، باا شایو فیرالنّ  ۀ ولع شازده در شنی ن سینان فیری دربار ش ه اس .  

نمایاان اسا  و در بعضای    ، کنا    بالای او در توجه به توصیفات و جزئیاتی که فیری بیان تای دقّ

ی او را  دها  و اتّاواکنش نشاان تای   ، توارد که فیری ارفی برای گفت  ن ارد یا توجه نکرده اس  

تاوی صاورت  کاه زدم، زدم  » وشش باه ایا  صاورت آتا ه اسا :  زن  که در وط بیس  کتک تی 

. بروی از ارکات و رفتارها، تانن  ایا  سای،ی زدن در ایا  بیاش، کنشای اسا  کاه باه  « فیری 

کن ؛ به ای  تعنی که سای  گفات  در آن  غیرتستقیم بازنمایی تی   ۀ ای پایان سینی را به شیو گونه 

دارد و نشاان    وگو بسات  بالایی ها که در گف  رسان . ای  پایان دادن تورد را با ای  کنش به پایان تی 

وگاو،  کنا . در ایا  گفا  وگو را تشیص تای وگو از طر  شازده اس ، تسیر گف  از ت یری  گف  

ده  و سینی دیگر یاا  ، به لنوان کنشی کلاتی که همزتان به سینی پایان تی « بع  چی؟ »   ۀ تای ب  

ی  و  درپای ایا  تا یر هاایی اسا  کاه پای لفه تؤ کن ، یکی از  بیشی دیگر از آن سی  را آغاز تی 

نمایانا  و بساات  زیاادی دارد. توصایف جزئیاات  تی وگو باز شازده را در سراسر گف    ۀ همونی  غ،ب 

ساء از زبان فیری، برای شازده بسیار ووشاین  اسا  و در هار تتاویری کاه  ارکات و رفتار فیرالنّ

از واط  شود و پیگیار ااف و اااا او اسا .  سازد، بسیار دقیق تی ساء تی فیری برای او از فیرالنّ

های وود از جزئیات رفتاار  ده  و با پرسش سی و چهار تا پایان، توجه وود به ای  توارد را نشان تی 

های دور و برش، تلاش دارد تا درک و دریاف  بیشتری نسب  به آن لحظاه پیا ا  ساء و پ ی ه فیرالنّ

ای واود باه  هاکن  و وود را از لحاظ اسی بیشتر به او نزدیاک کنا . در واقاع، شاازده باا کانش 

ده  یا باه بعا  از آن    ده  که به آن اداته او نشان تی به  شود،  هایی که از زبان فیری بیان تی ار  

آورد،  ساء بیشتر بر زبان تای های وود را در ارتباد با فیرالنّبپردازد. در بروی توارد که فیری کنش 

چاه گفتاه  و دوسا  دارد آن   زنا  ده  و از آن سر بااز تای ها نشان نمی تمای،ی به آن بیش   ، شازده 

تاوجهی  بای   ، وگو، بازوورد شازده ساء باش . در ای  تورد از تعاتل در گف  فیرالنّ  ۀ شود، تنها دربار تی 

وگاو را باه  و به ااشیه ران ن اس  و در اداته باا پرسای ن و تعیای  توضاوع سای ، جها  گفا  

درک و دریاف  انساان را    ، ها پ ی ه   ع در جا که تنوّکن . از آن ساء تی تعطو  به فیرالنّ  ، وواس  وود 

زنا ، شاازده واود باه ایا   ساء ار  تای فیر النّ  ۀ کن ، در تواقعی که فیری دربار از آن بیشتر تی 

توانا  ارتبااطی اسای باا  زن  و از ای  طریق بیشاتر تای دات  تی   ، آن دو   ۀ دوگانه در شیتی  زنان 

کنا  فیاری را باه تمااتی  کن ، تالاش تای ی ساء برقرار کن ؛ اتا در تواقعی که با او و،وت ت فیرالنّ

 ساء را در قال  او جای ده .  اذ  کن  و فیرالنّ
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بینی و دریاف  هر ک ام از طرفی  تعاتل با  توان به جهانوگو تی جا که با تح،یل گف از آن

-ها به تسائل پی برد، با ای  دلال پرداوت  آن  ۀبیان، لح ، جایگاه و شیوتوضوع، توجه به 

توان آن چن لایگی پنهان را در سراسر شود و تیها سطوح دیگری از تتون تشاه ه تییابی 

وگوی  که از بیش پایانی رتان انتیا  ش ه اس  و گف   گوودر ای  گف تت  بازشناو .  

اس  فیری  و  شازده  که  ،تیان  سب   ای   گف شیتی   به  در  را ها  وود  بیشتر  وگوها 

وگو  ای در تعیی  توضوع و پیشبرد گف جایگاه طرفی ، نقش برجستهکنن ،  نماین گی تی

دهی  وگو و جه کن  و ت یری  گف ها را تعیی  تیای که ا ود و چهارچو ؛ به گونهدارد

د اتا  اگرچه فیرالنساء در ای  گفتگو اضور ن اربه آن را در انحتار شازده قرار داده اس .  

های او  تری  کنش؛ کوچکدر کانون سینان قرار دارددر سراسر آن، توضوع بحث اس  و  

گرفته و به های شازده و فیری تورد توجه قرار  در نبود شازده در وانه، با پرسش و پاسخ

کنشجنبه دیگر  و  ان یشگانی  رفتاری،  اسی،  اس های  ش ه  پرداوته  او  ارتباطی    . های 

ده و فیرالنساء اس  و از طر  دیگر هم سب  ش ه اس  آن دو به فیری رابط تیان شاز

نگیرن . ارتباد  یک یگر  با  تستقیم  آن  صورت  از  ک ام  وواستههر  فیری،  طریق  از  و ها  ها 

چه را که رسانن ؛ گرچه فیری به شازده وفادارتر اس  و آنهای وود را به دیگری تیگفته

آورد. با توجه به سینان فیری، فیرالنساء تیرا درشازده به او سپرده اس ، به تماتی به اج

تنهایی در  و  دارد  انسانی  و  دوستانه  رفتاری  فیری  وانه،  با  در  او  گاهی  های همیشگی  با 

تی نیز  گف  درددا  ای   در  تی  ،وگوکن .  شازده سی   از  بیشتر  بسیار  در  فیری  و  گوی  

که در پیش    اس   آتیزیتحکمو گفتمان    روای  سهیم اس  اتا ای  نیز به وواس  شازده

از گف فیری نقشی در ت یری  گف   بنابرای   گرفته اس ؛ ن ارد و در هر بیش  وگو،  گو 

آورد، شازده  هنگاتی که فیری از وود و رفتارش در تواجهه با فیرالنساء سی  به تیان تی

با ب  را  او  ن ارد و سی   پربسات   تی،ی به شنی ن آن  دیگر،  پرسشی    یا«  بع  چی؟»تایه 

آویز آن ولاءهایی قرار داده اس   فیری را دس   با اقت اری که دارد،  کن . شازده، کوتاه تی 

نگرد؛ در واقع فیری نقش  کن  و به او به لنوان تکمل فیرالنساء تیکه در وود اف تی

 دالی را برای او دارد که ت لولش فیرالنساء اس .
 
 
 

ر
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